
دومين هفته مهرماه بود، معلم موضـوع  
نفر دوم كـه      .  را آزاد اعلام كرده بود

او انشـاي  .  اسمش خوانده شد سعيد بود
خود را، كه داستاني كوتاه بود، شروع 

داشت با گوشش ور «:  به خواندن كرد
 »...رفت كه ورآمدمي
ها خنديدند، معلم با بـلـنـد كـردن       بچه

دستش آنها را ساكت كرد و با لبخندي 
 .او را به ادامه دعوت كرد

رفت جلوي آينه، كمي خون روي   .... 
بناگوشش بود، آن را با حـوـلـه پـاك       
كرد، اشك در چشمانش خرمن شد بـه  
گوش كنده شـده نـگـاه كـرد و از             

بـيـنـد    تصديق اين كـه خـواب نـمـي        
چشمانش سياهي رفت و روي زمين يله 

 . شد
بافت آمد داخـل  خواهرش كه قالي مي

اتاق، وقتي رضا را با گوش بريـده در    
كف دستش ديد، جيغ بنفشي كشيد كه 

هـا در آن ظـهـر مـرداد             همه همسايه
از شـلـوغـي      ...  شانريختند داخل خانه

ها و آب سـردي    اطرافش و ماساژ شانه
كه به صورتش زده بودند به هوش آمد 
و با صدايي خفه گوشش را درخواست 

 .كرد
برادر كوچكـتـرش دويـد از داخـل           

اي آورد كه در آن الـكـل   يخچال شيشه
 ...ريخته بود روي گوش مزبور

معـلـم گـفـت       .  كلاس دوباره خنديدند
 !لازم نيست ادامه دهي، نفر بعد

ها اصرار كردند ادامه داسـتـان را       بچه
 .بشنوند و معلم تسليم شد

كرد گوش برادرش را   لاله فكر مي...  
كسي بريده، اما رضا آن قـدر فضـول     

 .نبود كه گوشش را ببرند
كرد نكند كار پـدرشـان     حتي فكر مي

باشد اما وقتي پدر را ديد كـه بـه او         
رويـم  گويد غصه نخور پسـرم مـي    مي

اش را بـرايـت     پيش پزشك، پلاستيكي
كند، بهتر از اولش، ترديد او   نصب مي

 ....برطرف شد

معلم دو نـفـر   
-را كه خنده

ــطــع     شــان ق
شــد از   نــمــي

كلاس بيرون 
كــرد، آنــهــا   
رفتند پشـت    

 .پنجره
شانس آورد، لازم نبود بـه مـدرسـه      ...  

برود، پزشك جاي زخم را شست و شو 
كرد و بعد با پانسمان فرستادش خـانـه،   

ها، گوش دو هفته قبل از شروع مدرسه
 »...مصنوعي نصب شده بود

سعيد دفترش را بست، منتظر اجازه تـا    
 .بنشيند

معلم به طرف او آمـد و گـوشـش را          
كشيد، گوش او ورآمد بي آنكه قطـره  

 .خوني بيايد
معلم خشكش زد، كلاس شـلـوغ شـد،      

هـا  دانش آموزان و معلمان ساير كـلاس 
 ...هم آمدند جلوي در كلاس
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   فتوحي(آوا رضايي    ( 
 بر جبين شعر               

 حك مي شوم                             
 يك خط در ميان ،  

 و مي نشينم 
 در دهان ِ زمان 

 تا جاري شوم 
 بين دو واژه ي 

 شيار 
 كه نوشته نشده

 ! هرگز 
***** 
 ميدانم 

 سايه هاي هوشيار 
 مي گذرند 

 از ديوار غفلت 
 و من 

 دوباره پرتاب مي شوم 
 در خود                           

 و فرودي سرخ 
 در كنار 

 سيبي كال 
 مرگ 

 از كنارم 
 . مي افتد         

****** 
 چشمها در دهان مبهوت 

 شانه هاي           
 آوار ِ وهم 

 در سكوت ،                      
 و زخمِ خاكستري 

 شعر سپيدم را 
 .سياه مي كند                   

****** 
 شكل مي گيري

 در هيبت واژه ها
 تا تو

 صليب مي شوي
 ما

 مصلوب مانده ايم
 ! بر تن ها 

 آيدين. ع 
 كلاس انشا

 شهرزاد بخشايش 
 گيرددر خيال تو گوش مي

 تن من را لباس سرخابي
 آيممن از تن تو مي! آه

 زير نور سفيد مهتابي
� 

 اينكه من از تب تو يخ كردم
 اينكه من با نگات درگيرم

 لمس حتي تن تو را در خواب
 گيرماز خيال تو گوش مي

� 
 اي به خودماينكه من را سپرده

 روي كاشي آشپزخانه
 هرگز! رسماينكه هرگز نمي

 ست تا تو از خانهراه دوري
� 

 ها خبر دارداز من اين لحظه
 ها تنيده شدهدر من اين موج

 هاي بي رويشام لحظهشده
 ام آرزوي چيده شدهشده

� 
 شكل يك شروه خوان مجنونم

 كه غزل از دهانم افتاده
 از بس اين غصه را به جان بردم

 آتش از بس به جانم افتاده
� 

 ام انعكاس تو در توشده
 امهات حك شدهروي آيينه

 آينه در تو تكه تكه شده
 امزخم باز پر از نمك شده

� 
 ام يك سقوط تك نفرهشده

 هاي يك جانيروي انديشه
 هاي سرگرداناين طرف موج

 دانيآن طرف هرچه كه نمي
� 

 ام با صداي پاي كسيزنده
 آيدكه از آن سوي خانه مي

 ام چشم منتظر اماشده
 آيدبه سراغم چرا نمي

� 
 در وجودم كسي كه شكل من است

 دردها را كشيده با دردش
 مانيدر خيالش اگر نمي

 لااقل صادقانه برگردش
� 

 ام انگاريك نفر روي سايه
 خوانددر هياهوي كوچه مي

 بينمولي از دورها نمي
 خواندرقصد و چه ميباكه مي

آينه
  ساله 15 -سمانه افشاريان 

 آينه هم ديگر صاف و ساده نيست
 گذاردوقتي كه خودش را جاي او مي

 جاي او هنوزم خاليست
� 

 آينه خودت را جاي او نگذار
 او با تو خيلي فرق دارد

 تواند حركت كند، اما تو چه؟او جان دارد و مي
 دلگيرم از شما، چرا او را از كنارم برديد

 و يك آينه جاي او گذاشتيد
 كندجاي او را كسي در قلبم پر نمي

 اين روزها هيچ چيز
 تواند مرا خوب كندنمي

 گيردقفس را در دست مي
 افتداز دستش مي

 مانم و يك آينه شكستهو من مي
 انگار پر و بالم شكسته

 تو او نيستي كه من آنقدر دوستش داشتم
 امتو در پروازي و من در كنج قفس كز كرده

 قير -اي مهتاب خواجه� 
 ...صنوبر صبور... به عرياني درخت خزان زده

 ...حالي به حالي گشتم... آمدي... خشك كويري
ات ديدارت بهاريم كرد و كلام استوايي

 ...سوزاندم
 ... انديشم تو راهنوز مي


